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  ل : رخت و لباس و اسباب تعزيهفصل او

  . رخت و لباس1

  مقدمه

تعزيه در لغت به معناي سوگواري و بر پا داشتن مراسم عزاداري به يادبود گذشتگان 

ر اصطلاح به نوعي نمايش آييني و مذهبي بر اساس واقعه كربلا و شهادت امامان و است و د

شود. با  هاي تاريخي و اساطيري و عاميه اطلاق مي ها و داستان وقايع ديگر مذهبي و قصه

بخش و  هاي شادي هاي اخير، بعضي از تعزيه خواني در دوره  تكامل و تحول تدريجي تعزيه

انگيز بودن، ديگر شرط حقيقيِ تعزيه به  فزوده شده است. از اين رو غمطنزآميز نيز به آنها ا

هاي كلاسيك رشته پيوندي  هاي كهن جهان، بيشتر نمايش مفهوم كلي آن نيست. در سرزمين

ها، عقايد و باورها و به طور كلي فرهنگ عامه  ها، افسانه هاي آييني و ريشه در اسطوره با نمايش

يين نيايش و بزرگداشت ديونيسوس، يا باكوس، خداي تاكستانها و باروري اند. مثلا آ مردم داشته

اند. ايرانيان  هاي كلاسيك تراژدي و كمدي يوناني بوده و شور و جذبه عارفانه، بن مايه نمايش

هاي كربلا و حديث مصايب سيدالشهدا به  شيعه نيز در ساختن تعزيه و به نمايش درآوردن واقعه

اي از  هاي آنان و پاره ي ايرانيان قديم و شيوة اجراي مناسك و آيينهايي آيين سنت نمايش

مصايب «اند. مثلا نمايش  اي و حماسي سازندة نمايشهايي آييني نظر داشته عناصر اسطوره

ساز  هاي زمينه ترين نمونه از آيين اصلي در ايران. به احتمال قوي» سوگ سياوش«و » ميترا

خواني  گيري تعزيه اع كربلا بوده و اين دو آيين در شكلو وق» مصايب امام حسين«نمايش 
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خواني بيرون از حوزة مجد و منبر و حيطة عمل و نفوذ دستگاه رسمي  اند. تعزيه تأثير داشته

مذهب، و دور از نظر و رأي جامعة روحانيت و در ميان توده مردم ديندار و متعصب كوچه و بازار 

نمايشي كه  –هاي ايراني رفتاري است آييني  يان سنتتكوين يافت و شكل گرفت. تعزيه در م

ديني، ريشه در رفتار، و مناسك آييني كهن ايراني روانده و مايه از  –ساخت و پرداختي تاريخي 

سنتي جهان، در هر دوره و  –ي ديني  هاي ايراني گرفته است. در جامعه ها و داستان اسطوره

هنيت جامعه يا در واقعيت حيات تاريخي مردم زماني، انساني كامل و قهرماني برتر در ذ

زيسته است. نمونه اين انسان والا و كامل و قهرمان در پيش از تاريخ سياوش و در تاريخ  مي

هاي  السلام بوده و هست. از ويژگي حيات اجتماعي شيعيان ايران دورة اسلامي، حسين عليه

هاي  ذهبي، زمينه تاريخي، مجلّاي نمونهم –توان اين عوامل را نام برد: زمينه ديني  تعزيه مي

انگيز  يا حزن» تراژيك«هاي ازَلي، منظومه و غنايي،  پردازي بر اساس نمونه مثالي عامه، اسطوره

هاي كونواري  هاي نمادي و رمزي، پيوند با زمان آيين اي از نشانه بودن، آميختگي با مجموعه

  شهيدان.

هاي سنتي، جاذبه و پذيرندگي داشته است. سبب  عهخواني بيشتر در ميان مردم جام تعزيه

ها  هاي سنتي اين بوده است كه فرهنگي كه مردمِ اين جامعه جاذبه و پذيرندگي تعزيه در جامعه

هاي تمثيلي و مناسب  پايند، فرهنگي مذهبي و مبتني بر آيين كنند و مي در آن رشد مي

هاي عمومي سالانه، دولتي، اعياني، و  خواني زيهخواني عبارتند از: تع اي است. انواع تعزيه اسطوره

  گهگاهي.

  هاي اوليه: خواني خصوصيات تعزيه
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هاي محرم فقط در يك يا روز عاشورا (احتمالا تاسوعا و عاشورا)  نخستين تعزيهالف) 

  اند نه در سراسر دهه محرم. شده خوانده مي

  شام و بارگاه يزيد بود.هاي روز عاشورا، خلاصه تا رفتن به  موضوع نخستين تعزيهب) 

هاي مخالفان يا اصلا نقشي نداشتند يا نقششان  هاي قديم اَشقيا و شبيه در تعزيهپ) 

  بسياراندك و محدود بود.

هاي نخستين بسيار اندك و محدود بود و تعزيه بيشتر  در تعزيه» عمل«و » حركت«ت) 

  مذهبي بود.اپداهاي بر آواز و كلام تكيه داشت، و در واقع چيزي همانند 

خواني ظاهراً در همة شهرها و روستاهاي ايران در يك زمان و بر يك  تعزيه و تعزيهث) 

  منوال رواج نيافت و از نظر كيفيت و شيوة ارائه و اجرا نيز يكسان نبود.

ها در مناطق مختلف ايران متفاوت بود  هاي كمي و كيفي تعزيه روند تحول و دگرگوني

راز، اصفهان، كاشان، تبريز، قزوين، تهران و رشت و چند جاي ديگر مثلا در شهرهايي چون شي

فرهنگي، مذهبي، سياسي و اقتصادي، رشد و تحول و گسترش  –به علل گوناگون اجتماعي 

  بيشتري يافت و از كيفيت بهتري برخوردار شد.

  خوان لباس امام

  عمامه

وار، بر  ة عربي، ليكن نه منديلخوانان عمامه را به شيو خوان سبزرنگ بود. امام عمامة امام

كه در كنار » الحنك تحت«پيچيدند و مقداري از آن را از پشت گردن و شانه، متفاوت با  سر مي

  آويختند. گوش آويزان است، مي
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  عبا و قبا

عباي امام نوعي مخصوص و معروف به نجفي، و رنگ آن مشكي يا سبز و گاهي عنّابي 

  زري بود. پوشيد ابريشمي و شانه ة دولت ميخوان در تكي بود. عبايي كه امام

  كفش

خصوص نعلين زرد، بود. شبيه امام  هاي شهادت نعلين، به كفش شبيه امام در همة تعزيه

كرد و در روزهاي عاشورا چكمه  در تكاياي عمومي و محلي كفش معمولي نيز به پا مي

  پوشيد. مي

  عصا

ا آن را در دست داشت. امام، به هنگام ه ابزار دست شبيه امام عصا بود كه در همة تعزيه

  گرفت. جنگ و رفتن به ميدان، عصا به دست نمي

  خوانان  لباس بچه

خوانان پسر در دو گروه اولياخوان و اشقياخوان تنها شال و قبا بود. پوشش سر  لباس بچه

بستند، به نحوي كه قرص  انان دستمال بزرگي بود با سربند كه به جاي چپيه دور سر مي

هاي اوليا سبز يا آبي يا سفيد، و رنگ قبا و  خوان رتشان پيدا باشد. رنگ قبا و روسري بچهصو

  خوانان اشقيا، مانند پسران ابن سعد در تعزية حر، سرخ يا تيره بود. روسري بچه

شدند، مانند فاطمه صغري و رقيه خاتون،  خواناني كه شبيه دختران اوليا مي لباس بچه

بستند كه  ند و روسري سياه با سربند بود. روسري را به طرزي به سر ميپيراهن سياه عربي بل
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هايي كه از اشقيا بودند،  هاي پسر، فقط قرص صورتشان پيدا باشد. دخترخوان خوان مانند بچه

خوانان ديگر،  پوشيدند. اين پيراهن از همان نوع پيراهن بچه مانند دختر يزيد، پيراهن عربي مي

ره يا سرخ يا زرشكي و مانند آن بود. بر سر نيز روسري و سربندي از پارچة هاي تي منتها با رنگ

  بستند. ابريشمي و حرير گلدار و مانند آن مي

  خوانان و جنگجويان موافق لباس شهادت

اكبر، قاسم، مسلم،  خوانان و جنجگويان موافق مانند حضرت عباس، علي لباس شهادت

خوانان  زره، كلاهخود، ابلق، چكمه و شمشير بود. شهادت لا، حر و امثال آنان عموماً قبايي يك

بستند. دو سر شال را جلوي  پوشيدند. روي كمر شال مي قبايي سفيد يا سبز و روي آن زره مي

شد.  زدند به نحوي كه دو سر شال تقريبا به اندازه يك متر از پيش پا آويزان مي كمر گره مي

اهراً اين رسم و شيوة لباس پوشيدن از سواران و گفتند. ظ اين شال آويخته را شراّبه مي

جنگجويان قديم ايران به يادگار مانده است. آويختن دو سر شال، شايد براي آن بوده است كه 

جاي پارچه، روي زخم خود  سوار به هنگام مجروح شدن در كارزار سر شال را ببرد و آن را به

وانان هنگام تأثر و نشان دادن غم و اندوه خود، خ ها، شهادت ببندد. به هر حال، اكنون در تعزيه

گيرند. همچنين، پس از تكاپو و جنگ و گريز زياد، از آن  سر شال آويخته را جلوي چشم مي

  كنند. جاي دستمال براي پاك كردن عرق صورت استفاده مي به

ن، خوانان هنگام جنگ و ستيز، مخصوصاً جنگهاي پياده مانند پهلوانان قديم ايرا شهادت

زدند؛ مثلاً حضرت مسلم در جنگ با سپاه كوفه، يا ابراهيم مالك  دو طرف دامن قبا را بالا مي

كردند. لباس  چنين كاري را مي» خروج مختار«اشتر در جنگ با قاتلان امام در تعزية 
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صرَد، همانند لباس  بن اشتر، سليمان اشتر، ابراهيم جنگجوياني نظير شبيه حر، مالك

بود، با اين تفاوت كه رنگ قباي آنان به جاي سبز يا سفيد، زرد، آبي، طوسي و  خوانان شهادت

  جز سرخ، بود. هاي ديگر، به به رنگ

  خوانان لباس اشقيا و مخالف

  اميران مخالف

هايي به رنگ  سعد، يزيد، معاويه، هارون و مأمون عمامه زياد، ابن اميران مخالف، مانند ابن

  پوشيدند. بستند و قبا و جبة سرخ يا تيره مي ر ميزرد تيره و شير و شكري بر س

  شمرخوانان و اشقياي ديگر

خواناني كه نقشي چون او در تعزيه داشتند، مانند مرحب خيبري،  لباس شمرخوان و شبيه

خوانان، زره و قبا و كلاهخود و ابلق و چكمه بود. قبا، و گاهي  عمروبن عبدود و...، مانند شهادت

كلاهخودشان، معمولاً به رنگ سرخ بود. شمرخوانان همواره خنجري بر  شال كمر و پر ابلق

بستند. اشقياخوانان ديگر، مانند سنان، خولي، حارث و  دار مي كمر داشتند و شمشير حمايل

خصوص در تكاياي عمومي، وقتي نقش درجه دوم داشتند، بيشتر چپيه و عگال بر سر  حرمله، به

بستند. آنها از زره و كلاهخود كمتر  الي روي آن بر كمر ميپوشيدند و ش بستند و عبا مي مي

  كردند. استفاده مي
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  خوانان لباس زن

رسيد و آستين بلندي داشت  خوانان پيراهن بلند و گشاد و سياهي كه تا پشت پا مي زن

افكندند. اين روسري به قدري  پوشيدند، و پارچه يا روسري سياه بزرگي را روي سر مي مي

پوشاند. يك پارچه يا مقنعة سياه نيز به پيشاني  هاي دستشان را مي تا سرانگشت بزرگ بود كه

هايشان زير آن پوشيده شود. زنان همسر مخالفان و اشقيا،  جز چشم بستند تا تمام صورت به مي

پوشيدند؛  گونه لباس مي اگر از هواداران اوليا بودند، مانند زن شمر و زن ظهوي يهودي، همين

مخالفان اوليا بودند، مانند قطامه و جعده، پيراهن و روسري سرخ يا زرشكي و  ليكن اگر از

  پوشيدند. رنگ مي تيره

  لباس فرشتگان و حوريان

رنگ بر  بهي يا آبي يا صورتي فرشتگان و ملائكه و حوريان تور نازك و گرُد (گردي) گل

ا بود. فرشتگان معروف افكندند كه نشانة پوشيدگي و قداست و روحانيت و لطافت آنه چهره مي

  بستند. دار بر چهره مي و مقرب مانند جرائيل، ميكائيل، اسرافيل و... گردي پولك

  لباس درگذشتگان و مردگان

شبيه درگذشتگان و مردگان، اگر از انبيا و اوليا بودند، با همان لباس معمول خود (البته با 

هاي سراسر  ي و معمولي بودند با كفنشدند. اگر از افراد عاد افكندن تور بر چهره) ظاهر مي

 هاي خوانان، يك يا دو قطعه چلوار، يا قطيفه آمدند. مفن سراسري مرده سفيد به صحنه مي

كشيدند و دو طرف آن را  عريض و بلندي بود كه مانند چادر زنانه بر سر و رو و تمام قامت مي

  آن پيدا بود.زدند، به نحوي كه فقط چشمانشان از چاك  در بالاي سر گره مي
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  . اسباب تعزيه2

  شمشير

اي  سلاحي است با تيغة آهنين يا فولادين كه دمي برنده دارد. شمشير داراي دسته

يا » قبضه«معمولاً از آهن يا استخوان و شاخ حيوانات، يا از چوب صندل است كه آن را 

خواني بيشتر  عزيهنامند. تيغة شمشيرها بلند و مستقيم يا خميده است. شمشيرهاي ت مي» مشته«

» شمشير گردن«از نوع خميده بودند. شمشيرهاي با غلاف و حمايل را كه به اصطلاح 

هاي تن به تن به كار  بستند. اين شمشيرها بيشتر در جنگ ناميدند، جنگاوران را به كمر مي مي

  رفتند. مي

  خنجر

ر و با قبضه يا تر از شمشي سلاحي است داراي تيغة كوتاه و تيز دم و نوك تيز و خميده

ها  ساختند. برخي از اين غلاف غلاف خنجر را معمولا از چرم و چوب يا چدن مي». مشته«

هاي تكية دولت و تكاياي اشرافي و  خصوص غلاف روكش مخمل داشتند و بعضي ديگر، به

كوب و جواهرنشان شده بودند. خنجر بر خلاف شمشير، بند و  اعياني، از طلا يا طلاكوب و نقره

  دادند. ايل نداشت. آن را در پهلو زير شال يا كمربند جاي ميحم

  بردند. خوانان و معمولا براي بريدن سر اولياخوانان به كار مي خنجر را بيشتر مخالف

  سپر

(كرگدن)، يا چرم » كَرك«هاي مختلف بود. سپر را از پوست  سپر تعزيه گرد و به اندازه

ختند. بهترين آنها سپر كرگدني بود. بيرون سپر سا گاو و گاوميش، يا ورقة آهن و چدن مي
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يا اا  xاي از تسمه به شكل  محدب و برآمده و درون آن مقعر و گود بود. در گودي آن دستگيره

نهادند كه ضربات گرز و  قرار داشت. در ميان گودي نيز يك بالشتك از پنبه و تيماج و كهنه مي

ند. روي بخش محدب بسياري از سپرهاي شمشير، دست گيرندة سپر را آزار و آسيب نرسا

كوبيدند كه هم  كرگدني را ميخهاي درشت و سرپهن (گل ميخ) از جنس ورشو، برنج يا آهن مي

  زيبا بود و هم پردوام.

  تير و كمان

كردند. در تكية دولت و برخي از  ها از تير و كمان واقعي كمتر استفاده مي در تعزيه

هاي واقعي و  رفت كه آنها نيز از كمان داري به كار مي ههاي ز تكاياي مهم و معروف، كمان

ها، هر گاه به تير و كمان نياز  خواني تر بودند. در بيشتر تكايا و تعزيه مخصوص جنگ كوچك

  كردند. داشتند، از تير و كمان كم و بيش تير و كمان بازيچة كودكان استفاده مي

آن در حدود يك تا يك متر و نيم  اي را كه طول براي ساختن كمان، دو سر چوب خميده

آوردند. تيركمان هم يك تركة چوب  بستند و به شكل كمان درمي بود با نخ ضخيمي مي

روز عاشورا، هنگامي كه شبيه » شهادت امام«پيكان و سوفار (دهانة تير) بود. مثلا در تعزية  بي

سعد فرمان  قتي كه ابناصغر، فرزند خردسال امام تير بيفكند، يا و حرمله بايد به سوي علي

هاي ساده استفاده  گاه امام را تيرباران كنند، تيراندازان از همين تير و كمان دهد كه خيمه مي

رفت.  ها به هنگام جنگ و ستيز تير و كمان كمتر به كار مي كردند. به طور كلي، در تعزيه مي

وب به شكل واقعي هاي محكم و خ ظاهرا به همين سبب گردانندگان تعزيه در ساختن كمان

  اند.   كوشش نكرده
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  خود يا كلاهخود

خوانان مانند حضرت عباس،  نوعي كلاه آهنين است به شكل نيم كره مجوف كه شهادت

گذارند.  اكبر و... و جنگجويان مخالف مانند شمر و عمروبن عبدود بر سر مي مسلم، علي

نگاوران دورة قاجار و صفوي خوانان كم و بيش شبيه كلاهخود سپاهيان و ج كلاهخود تعزيه

  بود.

  پر

هاي ديگر، از جمله نقش فرنگيان و كشيشان، بر  ها در نقش خوان برخي از شبيه

ها، پر را كه پري ساده و كوچك و معمولا از پر شاهين يا  زدند. اين شبيه كلاهشان پر مي

الف، مانند كردند. همچنين برخي از اميران مخ خروس بود، در كنار راست كلاهشان نصب مي

كردند كه روي  يزيد و هارون و مأمون، گاهي بر بالاي دستارهايشان تاج مخصوصي نصب مي

  ناميدند. گذاشتند. اين نوع پر را ابلق نمي آن تاج، تاجي از پر مي

  زره

تنه يا جامة جنگي، بافت  اي است آستين كوتاه و جلوباز آهني يا فولادي. اين نيم تنه نيم

پوشيدند. زره بر  ن را جنگجويان به هنگام جنگ و ستيز روي لباسهايشان مياي دارد و آ حلقه

دو نوع بود، زره داوودي يا ميخ گرد و زره معمولي. زره داوودي زرهي بود محكم و ريزبافت كه 

شد، با سيم  بافتند و هر جا سيم تمام مي كردند و مي سيمهاي فولادي را به طرزي خاص مي

ها را دانه دانه در  كردند. زره معمولي زرهي بود كه حلقه را پرچ مي تري آن تر و نازك ظريف

  انداختند. عرض و طول به هم مي
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  چكمه

رسيد. چكمه را  كفش ساقه بلندي از تيماج سياه يا سرخ بود كه ساق آن تا زير زانو مي

و عمروبن  اكبر، حر، شمر جنگجويان سياه، اعم از شبيه اوليا و اشقيا، مانند حضرت عباس، علي

پوشيد.  در روز عاشورا، چكمه مي» شهادت امام«پوشيدند. شبيه امام، فقط در تعزية  عبدود مي

كردند و سرخ را اشقياخوانان. در برخي از تكايا و  خوانان به پا مي معمولا چكمة سياه را شهادت

ر رنگ خوان كه اسباب و وسايل كافي نداشتند، شمرخوان از هر نوع و ه هاي تعزيه دسته

  كرد. دادند، استفاده مي اي كه به دستش مي چكمه

  عصا

ها،  عصا از اسباب و ابزار ضروري در مجالس تعزيه بود. در بسياري از تكايا و تعزيه

  كردند. معمولا از سه يا چهار نوع عصا استفاده مي

  گردانان عصاي تعزيه

ساختند.  عنّاب يا آلبالو مي دار. آن را معمولا از چوب آبنوس، يا عصايي بود بلند و سرگره

البكا در تكية دولت عصايي  كوب شده بود. مثلا، معين كش، يا نقره سر و ته برخي از عصاها نقره

هاي ديگر نيز ظاهرا به تقليد از او، از  گردان گرفت. تعزيه دار به دست مي از نوع سر و ته نقره

هاي زنانه كه  خواني ردند. حتي در تعزيهك ترش استفاده مي هاي ساده همين نوع عصا، يا از گونه

گرفت. اين نوع  گردان زن عصاي بلندي به دست مي شد، تعزيه هاي اعيان بر پا مي در خانه

  دهندة مديريت و رهبري مجالس تعزيه بود. عصا نشان
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  خوانان عصاي امام

ز چوب خوانان يا شبيه پيامبران و امامان، عصايي معمولا سركج يا ساده و ا عصاي امام

هاي شهادت در ايام محرم، چنين  شبيه امام، در همة تعزيهآبنوس و عنّاب و مانند آن بود. 

شهادت «عصايي در دست داشت، ليكن به هنگام رفتن به ميدان جنگ، به خصوص در تعزية 

خوانان نيز به آن  گرفت. اين عصا، چنان كه در بخش تعزيه روز عاشورا، عصا به دست نمي» امام

گردانان  كرديم، نماد و نشانة رهبري و زعامت و وقار و متانت امام بود، از اين رو تعزيه اشاره

  كردند. خوان اين نوع عصا را انتخاب مي كاركشته و آگاه براي شبيه امام و امام

  عصاي سالخوردگان

هاي پير و  ها معمولا شبيه شخصيت عصاي سرخميدة معمولي بود. اين عصا را در تعزيه

  گرفتند. العابدين و فاطمة صغري به دست مي بن مظاهر، امام زين نظري حبيب بيمار،

  خوانان عصاي تخت

خواندند. اين عصا  دستي نسبتا كوتاه و باريكي بود كه آن را عصاي تعليمي هم مي چوب

خوانان عصاي معمولي به دست  نشانة امارت و فرماندهي و خشونت و شقاوت بود. تخت

كردند و گاهي با آن  ها، از همين عصاي تعليمي استفاده مي ي از تعزيهگرفتند. در بعض نمي

، عبيداالله زياد عصاي تعليمي به دست »عبداالله عفيف«زدند. مثلا، در تعزية  مغضوبان را مي

يزيد يك تعليمي از چوب خيزران در دست داشت و با » بازارشام«گرفت. همچنين در تعزية  مي

  زد. امام مي آن بر لب و دندان سر بريدة
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  مشك

پوست گوسفند يا بزي است كه آن را درسته و غلفتي درآورده و پشم و موي آن را كنده 

گيري استفاده  اند. مشك را براي نگهداري و حمل آب و دوغ و زدن دوغ و كره و دباغي كرده

اي كه به آن بسته بودند، از گردن و شانه  كنند. سقّايان مشك آب را با بند و تسمه مي

  آويختند. مي

  چادر

زدند. در  پوشاندند، يا به اصطلاح چادر مي سقف را به هنگام لزوم با چادر مي هاي بي تكيه

خواني  هاي اعيان و اشراف نيز، به هنگام مجالس تعزيه برخي از كاروانسراها و حياط بيروني خانه

  افراشتند. چادر مي

هاي مختلف، به  تعدد و اندازهجنس چادر معمولا از كرباس بود كه آن را در قطعات م

  دوختند. اندازة سقف مناسب فضاي تكيه مي

  علَم يا بيرق

پارچة سياه يا رنگين ساده يا نقشداري است كه معمولا به صورت پردة مستطيل يا مثلثي 

كنند. علم نشان يك جمعيت يا حزب يا  آورند و بر سر ني (نيزه) يا چوبي باريك نصب مي درمي

هاي مختلفي به كار  خواني و عزاداري، علم كشور است. در مجالس تعزيه فرقة مذهبي يا

  توان به سه گونه تقسيم كرد: ها را مي بردند. علم مي
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هاي آنها  هاي آنها بيشتر به رنگ سياه يا سبز، و دسته هاي سبك و ساده كه پرده علم - 1

هاي  و با گلدوزيها نقش و نگار داشت  از ني يا چوب بودند. پردة برخي از اين علم

  زيبايي تزيين شده بود.

هاي نوع اول و پارچة پردة آنها معمولا از  تر از علم تر و بزرگ هايي كه سنگين علم - 2

ها، اشعار و  اطلس و حرير و شال و امثال آن بود. در متن و حواشي پردة اين نوع علم

ها به  ة اين گونه علمزدند. پرد مجيد را با سوزنكاري و گلدوزي نقش مي آياتي از قرآن

گرفت. بعضي از اين  اي بلند بود كه علمدار معمولا دسته و سرپرده را با هم مي اندازه

  ها، سرعلمي به شكل پنجه يا گنبد داشتند. علم

هاي مختلف، يا تلفيقي از چند  مانند و به رنگ اي كه پردة آنها كيسه هاي استوانه علم - 3

هايي از ابريشم طلايي به  ها مغزي هاي اين نوع علم رنگ بود. بر روي برخي از پرده

  صورت عمودي دوخته بودند.

  كجاوه يا هودج

هاي تكية دولت كجاوه يا هودج بود.  خواني خصوص تعزيه و وسايل و اسباب تعزيه، به

اي بود كه آن را روي شتر يا استر، به طوري  كجاوه دو اتاقك چوبين و روباز به هم پيوسته

گرفت. از كجاوه براي نشان دادن  هاي آن در دو طرف حيوان قرار مي كه اتاقكبستند  مي

كردند. گاهي در  ، استفاده مي»ورود به كربلا«و » الوداع حجه«هايي چون  كاروان امام، در تعزيه

  بردند. گرداني ايام تاسوعا و عاشورا نيز آن را به كار مي مراسم عزاداري و دسته
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هاي معمولي،  جنبة نمايشي و تشريفاتي داشت، و بر خلاف كجاوهكجاوه در تعزيه بيشتر 

اهل بيت » الوداع حجه«نشست. مثلا، به هنگام حركت كاروان در تعزية  كسي در ميان آنها نمي

شدند، و يك يا چند كجاوه خالي بر شتر يا قاطر بار  امام بر شتر يا اسب و استر سوار مي

  كردند. مي

  اسب

هاي شهادت  ان لازم و ضروري در مجالس تعزيه، اسب بود. در تعزيهترين چهارپاي از مهم

در دهة اول محرم، امام و جنگجويان موافق و مخالف، به هنگام جنگ و در بعضي مواقع ديگر، 

، »جنگ خندق«هاي حماسي و تاريخي نيز، مانند  به اسب نياز داشتند. در بسياري از تعزيه

  رفت. ب از چهارپايان حتمي و ضروري تعزيه به شمار مي، اس»نبرد بثرالعلم«و » جنگ خيبر«
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  فصل دوم : موسيقي تعزيه

  . موسيقي آوازي1

  خوانان هاي مختلف آوازي تعزيه شيوه

هاي معين در تعزيه يك رسم يا روية سنتي  ها و گوشه با آن كه خواندن آواز در مقام

و شيوة خاص هنري خود را نيز به خوانان برخي از شهرهاي سبك  هذا تعزيه خواني بود، مع تعزيه

  بردند. كار مي

  كنيم: در اينجا دو نكته لازم را يادآوري مي

هاي موسيقي محلي نيز در  در برخي از شهرها و مناطق ايران، احتمالا از آهنگ - 1

خوانان تهران،  هرحال، سبك و شيوة تعزيه اند. به كرده خواني استفاده مي تعزيه

خوانان قزوين سرمشق  كية دولت، همچنين، تعزيهخوانان ت خصوص تعزيه به

  خوانان بسياري از شهرها و روستاهاي مركزي و شمالي ايران بوده است. تعزيه

خوانان اين  خواندن تعزيه در تكاياي بزرگ و مهم كار هر آوازخواني نبود. تعزيه - 2

د خصوص كساني كه نقشهاي عمده و اصلي تعزيه را داشتند، مانن ها، به تكيه

بايست از قدرت  خوانان، علاوه بر استعداد هنري و چهره و اندام مناسب، مي شهادت

صداي كافي و لازم نيز برخوردار باشند تا بتوانند در مواقع لزوم صداي خود را به 

  گوش تماشاگران دور هم برسانند.
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  خواني انواع موسيقي ويژة تعزيه

  پيشخواني -1

، يا در يكي دو گوشه »كارعمل«جمعي و معمولا در  ستههاي پيشخواني را با آواز د نوحه

نوحه يا تصنيف كامل عياري بود كه » كار و عمل«يا » كارعمل«خواندند.  از دستگاه معيني مي

كردند. مثلا در تعزية  هاي يك دستگاه استفاده مي در خواندن آن از همه يا بيشتر گوشه

خواندند  اي مي شاه، نوحه شاه و مظفرالدين ينتكية دولت، در زمان ناصرالد» اكبر شهادت علي«

  چهارگاه تنظيم شده بود. بند اول آن چنين بود:» كارعمل«كه در 

  گل به گلستان آمد    بزن چهچهه: بلبل بلبل    

  نوبت بســـتان آمد    بيا پيچان: سنبل سنبـل    

  خواني  مناجات - 2

ك)، و گاهي در برخي از مناجات آغاز تعزيه را معمولا در آواز بيات زند (بيات تر

خواندند، بيشتر از  خواندند. وقتي مناجات را در بيات ترك مي هاي نوا يا حزين و حجاز مي گوشه

كردند. وقتي هم كه مناجات را در  الارواح، قطار و شكسته استفاده مي هاي روح درآمد و گوشه

  گرفتند. ق بهره ميهاي حسيني، گرَدانيه و عشا خواندند، غالبا از گوشه مقام نوا مي

  ها ها و فرمان خطاب -3

خواندند. مثلا در تعزيه  امام و اولياخوانان خطابها و فرمانهاي خود را غالبا در درآمد نوا مي

دهد كه برود و ببيند سردار سپاه كوفه چه  هنگامي كه امام به حضرت عباس دستور مي» حر«
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به عباس اشعاري را در درآمد نوا  كسي است و جلوي او و لشكرش را بگيرد، امام خطاب

  خواند كه مطلع آن اين است: مي

  هژبر بيشة دين نور چشم اشرف ناس...  آيا بـــرادر با جان برابرم عباس    

  خواني زن -4

خواندند. در  هاي همايون مي هاي شور و ابوعطا و گوشه خوانان بيشتر در گوشه زن

خصوص در سؤال و جوابها، معمولا در همان مايه و آوازي كه طرف مقابل  همانندخوانيها، به

، (نسخة تهران و قزوين)، وقتي شبيه »اكبر شهادت علي«خواندند. مثلا، در تعزية  خواند، مي مي

  شد: ري را كه با مطلع زير آغاز مياكبر اشعا علي

دست قضا از كمين، دامن اكبر     اي حرم شاه دين، مرغ دلم پر گرفت  

  گرفت...

  خواني بچه -5

بايست غيرضربي  خواندند. اگر هم آواز را مي خوانان غالبا اشعار را با حالت ضربي مي بچه

كردند. خواندن  ها را كوتاه مي»نوآنس«دادند و تحريرها و  بخوانند، نتهاي متغير را تغيير مي

  نماياند. اشعار در آهنگهاي ضربي طبعاً حالات و خصوصيات كودكانة آنان را به خوبي مي

  آواز وداع و جدايي -6

هاي  خوانان به هنگام وداع و خداحافظي با يكديگر، معمولا اشعار را در گوشه شبيه

شد غالبا در  ه در اين مواقع خوانده ميخواندند. اشعاري ك انگيز و گيلكي از آواز دشتي مي غم

  وزن هزج مسدس مقصور بود، مثلا:
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  اگر نامهربان بوديم، رفتيم...    اگر بار گران بوديم، رفتيم    
اكبر و قاسم و اولياخوانان ديگر هنگام  (علي            

  رفتن به ميدان)

  قاصدخواني - 7

ند، ليكن چون مسلمان قاصدان مانند فرنگيان كم و بيش نقش يا وضع ميانه حال داشت

خواندند؛ مثلا، عرب  بودند اشعار خود را به مقتضاي حال با آوازها و آهنگهاي متفاوت مي

آورد،  انگيز شهادت مسلم را براي امام مي آمد و خبر غم از كوفه مي» حر«قاصدي كه در تعزية 

و اشعاري در ماية  كرد در آغاز ورود به صحنه، مدتي آرام و آهسته با حالت غمگنانه حركت مي

  خواند كه مطلع آن اين است: آواز ابوعطا مي

  الهي اختر از گردش بيفتد چرخ (و) برگردد    

زمين ويران شود، ويران (و) هم زير و زبر 

  گردد

  خواني خطبه -8

خواني و سخنوري معمولا اشعار را با آواز  خطيبان براي نشان دادن حالت خطبه

اي از گوشة  دار، كه اندك مايه بارات را شمرده و آهنگين و زنگخواندند، بلكه كلمات و ع نمي

، وقتي به منبر »حر«زياد، در تعزية  كردند. مثلا، خطيب مجلس عبيدالله آوازي داشت، ادا مي

خواند، در صدايش اندكي از ماية درآمد نوا بود. مطلع اشعاري كه  رفت و نامة يزيد را مي مي

  تكية دولت تهران چنين است: خواند، در نسخة خطيب آن را مي
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  سالار مهين ابن زياد اشرف اعيان    فرمان همايون شده از رفعت كيوان  

  سازي و غيرآوازي . موسيقي2

  موسيقي اعلام و فراخواني

در بسياري از شهرها و روستاهاي ايران، براي آگاه كردن مردم محل از برپايي مجلس 

بام تكيه، يا با  خواني به پشت اعت پيش از تعزيهخواني، شيپورچي و طبال تعزيه چند س تعزيه

رفتند و با شيپور  خواندند) مي مسجد يا در ميدان محل (بسته بود به اين كه تعزيه را در كجا مي

  نواختند. هاي خاصي را مي و طبل، گاهي هم با دهل و كرنا، قطعه

  موسيقي مقدماتي و تشريفاتي

خواني در ايام محرم بود، مردم محل با  اگر تعزيهپس از نواختن آهنگ اعلام و فراخواني، 

رفتند و براي خود جا  اطلاع از زمان برگزاري تعزيه، به تدريج به تكيه يا حسينية محل مي

خواني در ايام غير محرم بود، مردم حل كه از زمان برگزاري تعزيه آگاه  گرفتند. اگر تعزيه مي

يه، به تدريج به ميدان، يا تكيه، يا صحن مسجد نبودند، براي كسب اطلاع از زمان اجراي تعز

رفتند، تا از تماشاي تعزيه محروم نمانند. در فاصلة نواختن شيپور اعلام و فراخواني تا  محل مي

  نواختند. هاي مختلف را مي تعزيه تا شروع تعزيه، شيپورچي و طبال آهنگ

  موسيقي صحنه

خوانان، نوازندگان آهنگهاي خاصي را  يهدر جريان تعزيه به تناسب نوع وقايع و گفتار تعز

اي توصيفي بودند و به صورت كلي و اجمالي وضع و  نواختند. برخي از اين آهنگها، تا اندازه مي
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نماياندند. بعضي ديگر، در فواصل گفت و  خوانان را مي تعزيه و تعزيه» صحنة«، »واقعه«حالت 

و حالات سكوت و آرامش، و يا هيجان را به  رفتند، كار مي  ها به گو ها و تغيير و تقطيع صحنه

  كردند. تماشاگران القا مي

  خوانان هاي ورود تعزيه آهنگ

شدند، آهنگ عزا  جمعي وارد مجلس مي الف) وقتي كه در ابتداي تعزيه، اولياخوانان دسته

نواختند. اين آهنگ معمولا در ماية آواز دشتي بود. اين آهنگ را به هنگام عزا در  مي

اي متناسب با  نواختند. آهنگ تا اندازه خوان هم مي زن و نوحه هاي سينه دستهحركت 

  نماياند. بيت را مي نوع واقعه بود و مظلوميت امام و اهل

سعد و اشقياي ديگر، در ابتدا يا در جريان تعزيه به صحنه  ب) هنگامي كه شمر و ابن

اگر اشقيا در حال عادي و  شد. هاي مختلف نواخته مي آمدند، دو نوع آهنگ در ريتم مي

شدند، همراه با  به قصد ورود به مجلس، و يا نشستن بر سر تخت به صحنه وارد مي

  نواختند. نوع حركت آنان معمولا آهنگ ضربي تند يا كند مي

شدند، از لحظة  حال تعزيه به مجلس وارد مي پ) وقتي فرنگيان و برخي از اشخاص ميانه

در حال سكوت يا در حركت و گردش به دور تخت) ورود تا زماني كه در صحنه (

زدند. آهنگ زير از  بودند، موزيكچيان مارشهاي نظامي و موسيقي ضربي مي

  هاي مهم و اصلي در اين مواقع بود: آهنگ

  تن تن تن تن تن تننا، تن تننا تن تننا، تن تن تن تن     تن تن تن تن تان

  تن تن تن تن تن تن تن، تن تن، تان
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  ن تن    تن تن تن، تن تن، تانتن تن ت

شدند، دو نوع  خواناني، چون عرب قاصد، وارد مجلس تعزيه مي هنگامي كه تعزيهت) 

نواختند. اگر قاصد حامل خبري از جانب اشقيا بود، مانند قاصدي كه در  آهنگ مي

ش آورد، ورود او به صحنه و حركت زياد نامه و خلعت مي تعزية حر از يزيد براي عبيداالله

آورد،  دور تخت با آهنگ ضربي و مارش همراه بود. اگر عرب قاصد براي اوليا خبر مي

، آهنگ ملايم عزا »شهادت حر«مانند بردن خبر شهادت مسلم براي امام در تعزية 

  خواني بود. شد. اين آهنگ غالبا همانند آهنگ اعلام روضه نواخته مي

  

  هاي موسيقي تعزيه . ساز3

  سازهاي بادي سنتي

  شيپور

سازي است برنجين يا مسين و بي پيستون و از خانواده سازهاي بادي. اين ساز يك 

توان  صدايي و صداي آن بسيار بلند و نافذ است. با شيپور ساده، آهنگ و ملودي خاصي را نمي

انگيز  توان پنج تا شش حالت كلي غم نواخت، فقط با دميدن در آن و كشش يا تقطيع نفس، مي

  شوب و جنگ به صداي آن داد.يا ضربي و آ
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  ني

اند. لولة اين ساز از  ساخته اي مي سازي است بادي كه آن را غالبا از ني و به شكل استوانه

گويند. قطر  نيز مي» ني هفت بند«هفت بند و شش گره تشكيل شده است. از اين رو، اين را 

متر است. شش سوراخت  سانتي 70تا  30متر و طول آن در حدود  سانتي 3تا  5/1اين ساز از 

سوراخ آن در يك سو و يك سوراخ در سوي ديگر آن است. ني از انواع سازهاي  5دارد كه 

ها با  دمد و با باز و بسته كردن سوراخ زبانه است. نوازنده هوا را از دهانة لوله به درون آن مي بي

هاي زير و  تيجه صوتكند و در ن انگشتان هر دو دست، طول هواي درون لوله را زياد و كم مي

  آيد. بم پديد مي

  كرَنا يا كرناي

متر است. سر آن خميده و شبيه  7تا  2سازي است بادي و معمولا فلزي. درازاي آن 

انگيز است. در  هراسخراش و  سوراخ است. صداي كرنا درشت و گوش عصا و لولة آن بي

ها، و براي ايجاد رعب و  اسبها از كرنا بيشتر به هنگام جنگ و پيكار و تاخت و تاز  تعزيه

اند. در آغاز تعزيه، و اعلام و فراخواني، و مبارزخواني  كرده هراس و وحشت و آشوب استفاده مي

  نواختند. اشقيا نيز معمولا همراه با شيپور و طبل، كرنا مي

  سرنا يا سورناي

ود نيم ساز بادي چوبي است به شكل مخروط. سرناي تعزيه دو زبانه و طول لولة آن حد

سوراخ در يك رديف و يك سوراخ در عقب آن دارد. اين ساز در اكثر نقاط  6مرت است كه 
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هاي محلي و مراسم عروسي و احيانا در مراسم  ايران، مخصوصا در روستاها رواج دارد. در رقص

  نوازند. عزاداري ماه محرم آن را همراه با دهل يا طبل مي

انگيز يا  پورچي و طبال در نواختن آهنگهاي غمخوانيها، سورنانواز با شي در تعزيه

  كرده است. بخش همراهي مي شادي

  سازهاي كوبي

  طَبل

هاي مختلف. تنة آن را از چوب و  تر از دهل و به اندازه سازي است كوبي و رزمي، كوچك

كشند.  سازند و روي دو قاعدة آن پوست مي اي شكل مي به شكل مخروط ناقص يا استوانه

» توپوز«هاي فلزي نيز ساخته شد. طبل را با دو چوب يا چوبك كه سر آنها گره يا  بعدها، طبل

نوازند. حدود تنوع صداي طبل به وسعت پوست و مخصوصا مهارت نوازنده بستگي  دارد، مي

دارد. طبل نيز مانند شيپور، ساز اصلي و مهم تعزيه بوده است. نوازندگان طبل علاوه بر اين كه 

خوانان و در  كنند، به هنگام سكوت يا حركت تعزيه خوانان را همراهي مي زيهبا شيپور آواز تع

فواصل آوازها با نواختن ضربات ملايم، آرام و متوالي به طبل، گذشت لحاظت و زمان، و گاهي 

نمايند. به طور كلي طبل در نماياندن تقطيع و  خوان را مجسم مي نيز چگونگي حالات تعزيه

  يه، نقش مهم و اساسي دارد.ها در تعز تغيير صحنه

  دهل

اي شكل، مانند طبل، ليكن بزرگتر از آن. تنة آن از چوب،  اي و استوانه سازي است كوبه

متر است. بر دو سطح دهانة آن  سانتي 30تا  25و قطر دهانة آن حدود يك متر و ارتفاع آن 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 28

ي كه به تنة آن وصل است ا اند. نوازندگان به هنگام نواختن دهل، آن را با تسمه پوست كشيده

گيرد و دو دهانة پوست  آويزند. دهل در جلوي شكم نوازنده به طور مايل قرار مي به گردن مي

كشيدة آن به سوي پهلوي راست و چپ نوازنده است. نوازنده در دست راست خود چوبي به 

سطوح گيرد و با آنها بر روي  و در دست چپ تركة نازكي مي» كجَك«شكل عصا، به نام 

  كوبد. ارتفاع صداي اين ساز نامعين است. پوستي دهل مي

  سنج يا صنج

سازي است كوبي از دو صفحه يا سيني برنجي مدور كه درون آن اندكي گود است. سنج 

يكي از سازهاي باستاني ايران بوده است. اين ساز در مراسم سوگواريهاي مذهبي و تعزيه به 

لغزانند. طنين سنج  كوبند يا بر هم مي صفحه را به هم ميرود. براي نواختن آن، دو  كار مي

آمرانه و پر قدرت است. كاربرد سنج در مجالس تعزيه، جنبه عمومي ندارد و بيشتر در 

  كنند. زنيها از آن استفاده مي خوانيها و سينه گردانيها و نوحه دسته

  نقاّره

تر و ديگري  صدايي بم دو طبل كوچك متصل به هم يا جدا از هم است؛ يكي بزرگتر با

نوازند.  نامند، مي تر با صدايي زيرتر. نقاره را با دو عدد تركه كه آنها را چوب نقاره مي كوچك

كند، و گاه هر دو چوب به بم يا به زير  گاهي يك چوب با بم و چوب ديگر با زير كار مي

ه هنگام طلوع و غروب هاي شهرهاي بزرگ بود كه ب خانه خورد. كاربرد اصلي نقاره در نقاره مي

  زدند.  آفتاب نقاره مي
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  خواني : شيوة گفتار در تعزيه فصل سوم

  عناصر سازندة تعزيه

  گويي خواني يا تك الف) تك

خواند و  خوان به تنهايي مي خواني گفتاري خطابي با خود يا با ديگران است كه شبيه تك

  خواني چند قسم است: انتظار پاسخ نيز ندارد. تك

  . مناجات1

خوانان نقش اصلي را دارند، تعزيه  خوان و مظلوم هايي كه پيامبرخوان، امام در تعزيه

ها، راز و  نامند. زمينة مناجات شود كه اصطلاحا آن را مناجات مي معمولا با نوعي اشعار آغاز مي

از) و س نياز با خداوند يا شكايت و گله از روزگار و منافقان و كفّار (بسته به ديد و شناخت تعزيه

بيت امام نيز هر يك به ترتيب مقام و  هاي تعزيه، اهل مانند اينهاست. در بعضي از مجلس

خواندند.  موقعيت خود، در آغاز تعزيه، قطعاتي را با اندكي تغيير مضمون به صورت مناجات مي

در  ترين و شد، اما رايج در جريان تعزيه نيز گاهي چند بيتي به عنوان دعا و مناجات خوانده مي

خوانان ديگر در  هاي آغاز تعزيه بودند. مظلوم عين حال زيباترين نوع اين اشعار همان مناجات

  خواني نقشي نداشتند. مناجات



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 30

  . خطابه2

شود. مضمون يا  خطابه در تعزيه معنا و مفهوم وسيعي دارد كه شامل مناجات نيز مي

خطابي و كلي دارد. در اينجا،  ها نيز تا حدي جنبة مفهوم بسياري از گفت و گو ها و مكالمه

كند  خواني است كه زمينه و مضمون آنها با مناجات فرق مي منظور ما نوع خاصلي از اشعار تك

اند. اين  و طرف خطاب خوانندة اين اشعار غالبا همة مردم يا مسلمانان و يا تماشاگران مجلس

به تماشاگران مجلس يا همة  خوان در خطابه نظر اند. گاهي، تعزيه ها بر چند قسم نوع خطابه

  مردم دارد، مانند:

  امام:

اين عروسي و عزا را همه     سزد حمد خدا را همه شاهد باشيـد مي    

  شاهد باشيد

وصلت نور و ضيا را همه شاهد   زهره با مشتري امروز قران خواهد كرد    

  باشيد..

، نسخة »عروسي و شهادت قاسم«(تعزية             

  تكية دولت و قزوين)

  بارزخواني. م3

خوانان كه مخالفان و اشقيا در آغاز  گفتاري است حماسي در مقابل رجزخواني مظلوم

خوانند. اين نوع گفتار را معمولا قبل از  وار مي تعزيه براي پيكارجويي با لحني خشنو اشتلم

هاي شهادت كه در دهة اول محرم خوانده  خوانند. در بيشتر تعزيه مناجات امام و اوليا مي
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خصوص در تعزية  كنند. اين مبارزخوانيها، به سعد مبارزخواني مي شوند، معمولا شمر و ابن مي

  يابد. ، در روز عاشورا شور و هيجان بيشتري مي»شهادت امام«

  وگو ميان دو يا چند تن ب) مفاوضه، يا گفت

ترين اقسام گفتارهاي  ترين و مهم گفت و گو ميان دو يا چند شخصيت تعزيه از رايج

هاي قديم غالبا طولاني و تكراري و يكنواخت و  يه است. اين نوع گفت و گو در نسخهتعز

آور بود (براي آگاهي بيشتر نك: بخش تحولات ادبي تعزيه). گفت و گو هاي بلند رفته  ملال

  ها اختصاص يافتند. حال ها و زبان خوانيها و خطابه رفته كوتاه شدند و قطعات بلند به تك

  . محاورة عادي1

گفت و گوي دو به دو ميان شخصيتهاي مختلف تعزيه كه بخش اعظم اشعار تعزيه را در 

  گيرد. مثلا، گفت و گوي حضرت قاسم با امام: بر مي

  قاسم:

اي جانشين حيدر كرار، اي     اي نور چشم احمد مختار، اي عمو    

  عمو ...

  . مناظره و مفاخره2

گيرد. اين طرز گفت و  خره انجام ميگاهي گفت و گوي دو به دو به صورت مناظره و مفا

وگوي حضرت  خوانان با اشقيا رايج است و هم ميان اشقيا با خود. مثلا گفت گو هم ميان مظلوم

  ».شهادت عباس«عباس و شمر در تعزية 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 32

  . سؤال و جواب3

گيرد. اين طرز گفت و گو  گفت و گوي دو به دو گاهي به شيوة سوال و جواب صورت مي

  ك مصراعي است. مثال:اغلب در قالب ت

  امام:

  بگو در كوفه چون شد حال مسلم؟    

  قاصد:

  بدان برگشته شد اقبال مسلم    

  . مكالمة چند نفري4

گفت و گويي است درباره موضوعي واحد كه در آن چند تن سخناني را به تناوب با هم 

و گو  كنند، به نحوي كه سخن هر يك مكمل سخن ديگري است. اين گونه گفت رد و بدل مي

  ها غالبا به مجالس مشاوره و رايزني اختصاص دارد.

  پ) همخواني يا همسرايي

خوانند. اين نوع گفتار را  اي را با هم مي گاهي در تعزيه دو يا چند تن اشعار و نوحه و ترانه

تقسيم كرد. باهمخواني؛ در جريان تعزيه » پيشخواني«و » باهمخواني«توان به دو گونه  مي

شهادت «خوانند. مثلا، در تعزية  وانان اشعاري را دو نفري يا جمعي با هم ميخ گاهي تعزيه

  خوانندك ، طفلان مسلم يا طفلان زينب اشعار زير را با هم مي»طفلان زينب«يا » مسلم

  كه تو تصور اين رتبه را به ما كردي  آبـرو خطــا كــردي آيــا ستمگـــر بي  

  لام كوچك شهزاده اكبرش باشيم ...غ  كه ما دو طفل پسرهاي خواهرش باشيم  
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هاي تهران  وگوي طفلان زينب با اشقيا، نسخه (گفت          

  و شهرهاي ديگر)

  ت) حديث كردن

خوانند و شرح و توضيح  آيند و دعا مي گردانان به صحنه مي در آغاز هر تعزيه، تعزيه

نند. شرح و توضيح ك دهند و به اين ترتيب شروع تعزيه را اعلام مي مختصري درباره تعزيه مي

  نامند. تعزيه مي» پيشگفتار«يا به اصطلاح امروزي » كردن حديث«همراه با دعاخواني را 

هاي قديم  ها و تعزيه ها نبود، اما در برخي از نسخه حديث كردن جزو متن اصلي تعزيه

داشت و خلاصة » خواني پيش«گردان قعطه شعري را كه آن نيز عنوان  شاعر تعزيه يا تعزيه

گردان آن را به صورت خطابة  افزود و تعزيه اقعه در آن آمده بود، بر ديباچه و مقدمة نسخه ميو

  خواند. بدون آهنگ و آواز، به جاي حديث كردن مي

  ث) دعاي پايان مجلس، يا گفتار پاياني

گردان پس از  شد، تعزيه هايي كه در تكاياي عمومي خوانده مي هاي ساده و تعزيه در تعزيه

كرد. اين لعن كردن را دعاي پايان مجلس يا به  زيه، معمولا اشقيا را سب و لعن ميختم تع

اند. دعاي پايان مجلس، معمولا لعنهايي اين  گفتار ناميده اصطلاح امروزي گفتار پاياين و پس

بر «يا » بر قاتلان شهيدان كربلا تا روز قيامت لعنت حق باد!«يا » بر شمر لعنت!«چنين بود: 

  و مانند اينها.» يدالشهدا لعنت باد!قاتلان س
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  ها ها و اصطلاح ها، تمثيل ها، تشبيه المثل فصل چهارم : ضرب

  آتش به جان شمر فتد كاين بنا نهاد!

  اين مثل از پارة دوم اين بيت سعدي:

  آتش به جان شمع فتد كاين بنا نهاد    اول بنا نبود كه عاشق كشد كسي  

ساخته شده است. مثل در مواردي به كار » عشم«به جاي » شمر«با جايگزين كردن 

خواهند بر آغازگر  رود كه سخن از كاري زشت يا رسم و سنتي نامطلوب در ميان است و مي مي

  گذار كاري زشت و رسمي ناشايست نفرين كنند. يا پايه

  اشهدم را گفتم

تعزيه به  است. به احتمال قوي اين تكيه كلام از» اشهد ان لا اله الا االله«مقصود گفتن 

  زبان محاورة عامه راه يافته است و اشاره به اين ابيات دارد:

  كي گفتم اشهد ان لا اله الا االله    گواه باش به روز قيامت اي االله  

  محمد است رسول و علي ولي االله          

خصوص آنهايي كه نقش تازه مسلمان شدگان را به عهده  بسياري از اولياخوانان، به

استند در راه امام شهيد شوند، به هنگام جنگ و شهادت اين جمله را بر زبان خو داشتند و مي

آوردند. كاربرد اين جمله در وقتي است كه بخواهند به كاري دست زنند كه خطر مرگ در  مي

بيان اين ». از پيش اشهدم را گفتم«، يا »اشهدم را گفتم«گويند  آن است. در چنين حالتي مي

  دگي براي مرگ و نامسلمان از دنيا نرفتن است.جمله نشانة يك نوع آما
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  اقول اشهد ان لا اله الا االله

آفرينان اصحاب و شهيدان راه  خوانان، به خصوص نقش مصراع دوم بيتي است كه تعزيه

هنگامي كه جلاد » شهادت مسلم«آورند. مثلا، در تعزية  امام، به هنگام شهادت بر زبان مي

  گويد: است، هاني مي آمادة گردن زدن و شهادت هاني

  اقول اشهد ان لا اله الا االله    روم ز شوق كنون جانب رسول االله  

  محمد است رسول و علي ولي االله           

  آورند. عامة مردم اين مثل را به موقع نزول بلا يا حادثة سوء بر زبان مي

  اگــر خستـه جاني، بگو يـــا علي    اگر ناتواني، بگو يا علي

  بگو يا علي ]تر جلي[مترس و ملرز     تد ميان بلاسرت گر بياف

در اوايل محرم يا يكي دو روز مانده به آن مردم بسياري از شهركها و روستاهاي ايران 

شدند. هنگامي كه  براي برگزاري مراسم عزاداري و تعزيه در ميدان يا تكية محل جمع مي

جمعي با  جا كنند، ابيات بالا را دسته هخواستند چادر تكيه را برافرازند و تيركهاي آن را جاب مي

خواندند. تا چند سال پيش كارگران و باربران و مردم عامي نيز در مواقع  فرياد و صداي بلند مي

  آوردند. جمعي و حركت دادن اجسام سنگين بين اول را به زبان مي كارهاي دسته

  الهي طفل بي بابا نباشد!

در جايي كه » شهادت طفلان مسلم«تعزية مثلي است از زبان حال طفلان مسلم در 

  گويند: مي

  يتيم و خوار در دنيا نباشد    الهي طفل بي بابا نباشد    
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سرپرست سخن  اين مثل معمولا در محاورات روزانه، هنگامي كه از اطفال يتيم و بي

  رود. كار مي گويند، به مي

  بايد كشيد! تا نفس باقي است آه سرد مي

السلام با مأمون گرفته شده است. هنگامي كه مأمون امام  عليهاز گفت و گوي امام رضا 

  آورد: كند، امام در پاسخ اين بيت را بر زبان مي را با اصرار وادار به خوردن انگور آلوده به زهر مي

  بايد كشيد دست و دل از سفرة نامرد مي  بايد كشيد تا نفس باقي است آه سرد مي  

نيز آمده است و ظاهراً  12و  11هاي  ربوط به قرناين بيت در داستانها و كتابهاي م

اند. مصراع اول آن در محاورات روزانه به اين معنا به كار  سازان نيز آن را از آنجا برگرفته تعزيه

رود كه تا زنده هستيم رنجها و دشواريها و گرفتاريها هست و به رغم تمامي اينها بايد به  مي

  زندگي ادامه داد.

  تعزيه تمام شد!

برد كه  كار خاتمه يافت، ماجرا ختم شد. اين اصطلاح يا مثل را هنگامي به كار مي

بخواهند ختم مشاجره و نزاع يا اختلاف ميان دو يا چند نفر را اعلام كنند. اين اصطلاح را 

آورند. گاهي نيز  سفيدان و ميانجيگران دعوا پس از فرونشاندن دعوا بر زبان مي معمولا ريش

هاست بر  را كه شعار و دعاي معمول و سنتي ختم تعزيه» بر شمر لعنت«ن، جملة پس از اداي آ

  ».تعزيه تمام شد، بر شمر لعنت«گفتند:  آوردند و مي زبان مي

  دريغ از راه دور و رنج بسيار!

  مثلي است برگرفته از شعر:
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  دريغ از راه دور و رنج بسيار  بگو خواهر به غم گشتم گرفتار    

اكبر با كبوتر است به هنگام فرستادن نامه براي فاطمة  حال عليگفت و گو و زبان 

ها  اين مثل را معمولا دوستان و خويشان در نامه». اكبر شهادت علي«صغري به مدينه، در تعزية 

برند. مقصود از آن يا بيان رنجي است كه انسان از  و گفت و گوهاي دوستانة خود به كار مي

نايافتني است، و يا رنج بردن از  د، يا بيان آرزوها و آمال دستكش دوري و از فراق عزيزان مي

  اي است كه حاصلي جز تأسف و ندامت ندارد.  كارهاي بيوده

  زدي ضربتي، ضربتي نوش كن!

  اين مثل از شعر:

  غم هر دو عالم فراموش كن  زدي ضربتي، ضربتي نوش كن    

عاميانه به برخي از  كتب حماسي ديني و داستانهايگرفته شده است. اين شعر از 

هاي حماسي كه در آن جنگهاي تن به  هاي قديم تعزيه راه يافته است. در بعضي از تعزيه نسخه

، »جنگ خيبر«السلام با حارث خيبري در تعزية  افتد، مانند جنگ حضرت علي عليه تن اتفاق مي

ه عنوان رجز ، اين بيت شعر را ب»خروج مختار«و يا جنگ ابراهيم اشتر با شمر در تعزية 

خوانند. در گذشته، كودكان به هنگام بازي و جنگ و ستيز ميان خود به اين مثل تمثّل  مي

جستند. امروزه نيز گاهي مردم در گفت و گوهاي روزانة خود اين مثل را به اين معنا كه  مي

  برند. سزاي بدي، بدي است؛ كيفر زشتگويي، زشتگويي است؛ به كار مي

  دم، رسيدم!فغان كز هر چه ترسي

  مصراع دوم اين بيت است:
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  فغان كز هر چه ترسيدم، رسيدم    همي ترسيدم از روز جدايي    

است. » اكبر شهادت علي«اكبر در تعزية  اين شعر زبان حال امام حسين بر سر نعش علي

آمد «آمدهاي ناگواري كه شخص انتظار وقوع آن را داشته باشد به آن تمثل كنند. نظير  در پيش

  ».ترسيدم! م از آنچه ميبه سر

  مثل ارزق شامي

سازان ازرق  كسي كه مويي زرد و چشمي آبي و كبود دارد و شقي و سنگدل است. تعزيه

شامي، يكي از سران سپاه كوفه را كه به دست حضرت قاسم كشته شد، با مويي زرد و چشماني 

ها  لبي بود كه در مقتلسازان بر اساس مطا كردند. پنداشت تعزيه به رنگ آبيِ كبود تصور مي

كوشيدند تا  گردانان مي خوانده يا از واعظان و راويان و ذاكران شنيده بودند. از اين رو تعزيه

  ها برگزينند كه داراي چنين خصوصياتي باشند. كساني را براي اجراي نقش ازرق در تعزيه

  مثل شام غريبان!

ها و مجالس و محافلي به كار  مانيافزا؛ اين مثل را دربارة مه شبي تيره و تاريك و غم

برند كه سوت و كور و تاريك باشد و در آن از شادي خبري نباشد. شام غريبان، به معناي  مي

گذرانند.  اش بي او مي عامش، نخستين شب پس از مرگ شخصي است كه اعضاي خانواده

ا غمگين و گويند كه در آن شبه گاهي نيز شب غريبان به شبهاي دورافتادگان از وطن مي

  كنند. دلتنگ ياد يار و ديار خود مي

  هاي غريبانه قصد پردازم به مويه  نماز شام غريبان چو گريه آغازم    
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  مثل شمر

  رحم و سنگدل و خشن و پرخاشگر بي

  مثل عمروعاص

شخص محيل و مكار و زيرك و هشيار را گويند. عمروعاص وزير معاويه بود و در زيركي 

  در ميان عرب معروف و مثل شدهاست. و مكر و حيله و نيرنگ

  مگر به شهر شما يك نفر مسلمان نيست؟

  مصراع دوم اين بيت است:

مگر به شهر شما يك نفر مسلمان     خداپرست مگر اندرين بيابان نيست؟  

  نيست؟

هاي  در نسخه» وفات فاطمه«عليه است در تعزية  االله زبان حال حضرت فاطمه زهرا سلام

گويد برويد به  شنود، مي يامبر، وقتي حضرت زهرا صداي اذان بلال را نميقديم. پس از رحلت پ

بلال بگوييد براي اذان بگويد تا به ياد زمان پدرم بيفتم. اين مثل را در جايي گويند كه بخواهند 

  ايماني مردم اظهار كنند. اعتقادي و بي تعجب و تأسف خود را از بي

  مگر هنوز يزيد پليد در دنياست!

  ل، مصراع نخست اين بيت است:اين مث

  مگر هنوز بناهاي جور او برپاست  مگر هنوز يزيد پليد در دنياست    
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، نسخة »صحراي محشر«زبان حال حضرت فاطمه زهرا (س) است در مجلس تعزية 

خصوص مصراع نخستن آن را به صورت مثَل، هنگامي كه از زنده بودن آدم  تهران. اين بيت، به

  بردند. گفتند، به كار مي وري سخن ميپليد و ستمگر و منف
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  تصويرها

 

  تعزيه خواني در يكي از كاروانسراهاي تهران - 1تصوير 

  

 

 

  تعزيه خواني در كاروانسراي ارامنه - 2تصوير 
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 تعزيه خواني در ميدان كاخ صاحبقرانيه ( نياوران ) -  3تصوير 
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 هجري قمري 1304تعزيه خواني در تكية دولت در سال  - 4تصوير 


